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مرضیه ترابی |     در نوشتارهای پیشین، با هم تاریخ 

ع قدیمی شمال مشهد  تعدادی از روستاها و مزار
وز به بخشی از ایــن کلان‌شهر تبدیل  که امــر را 
شده‌اند و تنها یاد و نامی از آن‌ها باقی مانده‌ 
یخ ایــن بخش  اســت، مــرور کردیم. شناخت تار
از مشهد، می‌تواند نقش مهمی در بازشناسی 
هویت شهری داشته ‌باشد و این هویت، در شکل 
کنان این مناطق،  دادن به شخصیت اجتماعی سا

تأثیرگذار است. در این قسمت، قصد داریم درباره 
»خیرآباد« با شما صحبت کنیم؛ مزرعه‌ای قدیمی 
که امروز نامش را به‌طور خاص به فضای شهری 
میان خیابان‌های رسالت18 و 20، جایی در شمال 
مشهد و نزدیک به »فاطمیه«، اطلاق می‌کنند؛ البته 
این نام، درحال‌حاضر نام رسمی محله نیست و 
این مردم هستند که با استفاده از نام خیرآباد، این 
اسم قدیمی را حفظ کرده‌اند. جست‌وجو درباره 

پیشینه خیرآباد، کار ساده‌ای نیست. چنان‌که 
در ادامــه خواهید دیــد، اسناد قابل مطالعه‌ای 
درباره گذشته آن وجود دارد، اما به‌دلیل وجود 
رفته در این اسناد با  ابهام در تطبیق نام به‌کار
منطقه‌ای که به آن اشاره کردیم، باید در پذیرش 
آنچه با مطالعه اسناد به‌دست می‌آید، احتیاط 
کرد. از نظر جغرافیایی، خیرآباد در شمال‌شرقی 
مزرعه »باقرآباد« یا »بُقرآباد« قرار گرفته‌ است که 

گــر یادتان باشد، در یکی از قسمت‌های این  ا
سلسله‌نوشتارها، مفصل درباره تاریخ و پیشینه 
آن صحبت کردیم. همسایه‌های دیگر خیرآباد هم 
برای خوانندگان این صفحه ناشناخته نیستند؛ 
رعه »شُقا«، در جنوب‌شرقی  بی مز در شمال‌غر
مزرعه »دنگان« و در شمال، مزرعه »صحرایی« 
و بخش‌هایی از مزرعه قدیمی و بسیار مشهور 

»محراب‌خان«.

شنبه
۱۸ فروردیــن ۱۴۰۳ 
۲۶ رمضان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۸۷

فتو 
مشهد

ع پایین‌دست دشت مشهد جریان داشت، راسته‌ای بود که در آن، سفالگران به تولید فراورده‌های  شیرین سیدی |   جایی پشت دروازه و دیوارهای محله پایین‌خیابان در مجاورت نهر نادری که برای آبیاری مزار

گون مشغول بودند؛ از ساخت ظروف سفالی مانند »تاقار« که در »ماست‌بندی« و »خمیرگیری« استفاده فراوانی داشت تا ساخت »کَوَل« که از آن برای حفاظت دیواره چاه و قنات استفاده می‌کردند و  سفالی گونا
کن متبرکه یا خانه‌های شخصی و معابر عمومی، با ساخت یک آب‌نمای جذاب، دلبری کنند.                                                               شاید »تنبوشه«های ظریفی که حکم لوله‌های آب امروزی را داشت و سبب می‌شد معماران مشهدی بتوانند در بنای اما
همه این‌ها، بیرون از شهر و جایی پشت دروازه پایین‌خیابان تولید می‌شد و هنگامی که در سال 1277خورشیدی، دالمانی تصمیم گرفت تصویری از این کارگاه‌ها تهیه کند، بی‌اختیار دیوار باشکوه مشهد نیز در 
عکس جای گرفت و برای ما، نسلی که هیچ تصوری از باروی شهر نداریم، یادگاری ارزشمند برجا گذاشت. امروز از آن باروی باشکوه، ردونشانی جز چند نام ناشناخته وجود ندارد؛ کوچه‌هایی که فقط قدیمی‌ها نام 

اصلی‌شان را به یاد دارند و آن‌ها را با کلماتی مانند »پِی‌بَره« یا »پِی‌بَهره« می‌شناسند. »بَرَه« یا »بَهره« تغییریافته واژه »بارو« است.       

منبع: مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی

راسته کوزه‌گران در مجاورت باروی مشهد
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‌مزار خواجه‌یار
درباره یکی از بناهای تاریخی خواف

هادی دقیق |    »خواجه‌یار یکی از شهیدان صدر اسلام است که در سال 

18قمری به فرماندهی احنف‌بن‌فیض مأمور فتح هرات بود. در بازگشت 
پیروزمندانه با عهدشکنی  گروهی از اهالی  این منطقه روبه‌رو شدند و 
این پیکار، منجر به شهادت تعدادی از لشکریان اسلام شد که می‌توان 
ازجمله خواجه‌یار و شهدای گمنام تپه خرگرد را نام برد. بنای ساختمان 
مربوط‌به قرن 13قمری ]است و[ در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار 
کم وقت که محسن‌خان کلالی خوافی بود، بنا شد.«؛ این متن،  و حا
نوشته روی یک تابلو فلزی زنگ‌زده و رنگ‌ورورفته است که بر بالای ایوان 
اصلی بنایی در خواف، نصب شده است. مزار خواجه‌یار بنایی است که 
در دوکیلومترى جنوب‌غربى شهر خواف، بر دامنه کوه خواجه‌یار، واقع 
شده و دو آب‌انبار و قبرستانی در پیرامونش قرار دارد. این بنا در زمان 
قاجار ساخته یا احتمالا مرمت شده است و از گذشته به آن »خواجه‌یار« 
می‌گفته‌اند. در نگاه اول، وقتی از دور بنای خواجه‌یار را تماشا کنیم، 
چند مشابه با چنین کاربری و موقعیت جغرافیایی در منطقه به ذهن 
می‌آید؛ ازجمله بنای بوذرجمهر قاینی که تقریبا در همین موقعیت، در 
حاشیه قاین بر پای کوهی جا خوش کرده و آرامگاه بوده است. شهرداری 
خواف این بنای تاریخی جدامانده از شهر را به فضایی تفریحی تبدیل 
کرده است که به‌نوعی بام شهر خواف هم تلقی می‌شود و چشم‌اندازی 
بی‌مانند به شهر دارد. روی‌هم‌رفته حوضچه جلو بنا و جویی که هرچند 
فصلی، در کنار آن جاری است، مزار خواجه‌یار را دل‌نشین و به تفرجگاه 

اهالی خواف بدل کرده است.

 zبنایی تاریخی بر بام خواف

مزار خواجه‌یار که فروردین1382 در فهرست آثار ملی ثبت شد، پایه‌هایش 
را در بلندترین نقطه کوهپایه محکم کرده است و ساختمان آن یک بناى 
کوشک‌مانند دوطبقه است که در سالیان گذشته مرمت شده است. شکل 
بنا فریاد می‌زند که آجر قجری معماران قاجار، آن را سرپا کرده است. از 
نظر فرم قاجاری و کوشکی نیز مزار خواجه‌یار شبیه باغ‌ها و کوشک‌های 
گون و قاب‌هایی که با طاق‌نما  قاجاری بیرجند است؛ ترکیب طاق‌های گونا
تزیین شده‌اند، شکل کوشک‌سازی قاجاریان را تداعی می‌کند. ابعاد کلی 
بنای مزار خواجه‌یار تقریبا چهارده در شش متر است. در هر دو سوی بنا، 
پله‌هایی قرار دارد که از طریق دالانی، ابتدا به دو طرف فضای مرکزی راه 
دارد، سپس از انتهای همین دالان، پله‌هایی مارپیچ به اتاق‌های طبقه 
دوم بنا می‌رسد. فضای مرکزی بنا پر از گوشه‌سازی‌هایی است که به یک 
گنبد کم‌خیز در وسط می‌رسد و بر دیوار سمت قبله آن، محرابی قرار دارد 
که با گچ تزیین شده است. این فضا کامل با گچ پوشیده شده است و 
متأسفانه دیوارهایش امروز پر از یادگاری‌‌نویسی افرادی است که در عصر 
فناوری همچنان علاقه دارند نامشان روی بناهای تاریخی دیده شود.

این بنای کوشک‌مانند به محوطه‏‌اى محصور در دیوار خشکه‌چین 
سنگى مشرف است. چند سکوى بلند نیز روى پایه‌‏هاى آجرى در میان 
محوطه واقع شده‌اند  و درحقیقت این سکوهای پلکانی که درنهایت 
به مزار می‌رسند، محوطه این بنای ثبت‌ملی‌شده هستند. در اطراف 
مقبره خواجه‌یار از گذشته، اشخاصى را دفن کرده‏‌اند و برخی گزارش‌ها، 
قبرهای این منطقه را به شهدای صدر اسلام مربوط می‌دانند. درنتیجه 
کنون قبرستانی پیرامون بنا تشکیل شده است. درباره خود خواجه‌یار  ا
هم داستان‌های فراوانی نقل شده است که در مستندبودن آن‌ها شک 
کتفا می‌کنیم. با همه  و تردید است و فقط به همان نوشته سردر بنا ا
این‌ها امروز دسترسی به مزار خواجه‌یار راحت است و چندین مسیر از 

شهر خواف به آن منتهی می‌شود.

 zآب‌انبارهای مزار خواجه‌یار

کمی دورتر و در فاصله حدود صدمترى مزار خواجه‌یار، دو آب‌انبار به 
گانه  فاصله کمى از یکدیگر قرار دارند. این آب‌انبارها در پرونده‌ای جدا
در فهرست آثار ملی ثبت شده‌‌اند. یکى از آب‌انبارها که پلان مخزنش 
کنون ویران شده و فقط  دایره‌ای‌شکل است و هشت‌ متر قطر دارد، ا
بقایاى دیوارش به‌جا مانده است. درکل از همین بازمانده هم چنین 
برمی‌آید که دیوار آب‌انبار از سنگ لاشه با ملاط گل و آهک ساخته شده 
و روى آن با چهار لایه ساروج، اندود شده و سقفش گنبدى آجرى داشته 
است. آب‌انبار در این منطقه جزو ملزومات زندگی بوده است و همین 
نزدیکی این دو آب‌انبار، نشان‌دهنده اهمیت تأمین آب منطقه است. 
آب‌انبار دیگرى با پلان مستطیل‌شکل  کنار آب‌انبار مخروبه مدور ایجاد 
شده که تقریبا سالم است و سردر و مقرنس زیر آن و همچنین طاق‌ها و 
طاق‌نماهایش، شکوهی تاریخی را گواهی می‌دهد. ورودی این آب‌انبار 
ایوانى با طاق جناغى و دو درگاه در دو طرف است و از انتهاى ایوان با 
شش پله عریض به آب می‌رسیده است. به‌نظر می‌رسد مخزن و ایوان 

آب‌انبار مستطیل‌شکل در دو زمان متفاوت ساخته شده باشد.
آب‌انبارهاى خواجه‌یار از نظر سبک معمارى مشابه آثار معمارى دوره 
تیموری و صفوی هستند و هیچ بعید نیست که چنین قدمتی داشته 
کی  باشند، ضمن اینکه بقایاى دیوارهایى در پیرامون آب‌انبارها، حا
از وجود تأسیسات جانبی در اطــراف آن‌ها در گذشته بوده است که 
امــروز به‌درستی مشخص نیست چه کاربردی داشته‌اند. در اطراف 
مزار خواجه‌یار، شواهدى به‌جز آب‌انبار و گورستان از گذشته مشاهده 
نمی‏‌شود. با وجود این، وسعت قبرستان و قطعات سنگ‌قبرهایى که 
برخی‌شان متعلق به دوره صفویه هستند، نشان‌ می‌دهد که این محل، 
تاریخی بلندبالا دارد و باید در تاریخ خواف و خرگرد، جایی برای مزار 

خواجه‌یار باز کرد.

 
خراسان نامه

مروری بر تاریخ 400ساله و فراموش‌شده یکی از محلات قدیمی مشهد

روزی روزگاری مشهدیادش‌به‌خیر، مزرعه »خیرآباد«!

 zدشواری‌های مکان‌یابی

باتوجه‌به آنچه درباره موقعیت جغرافیایی خیرآباد 
گفتیم، به نظر می‌رسد نباید درمورد مکان‌یابی آن 
دچــار تردید باشیم، امــا متأسفانه چنین نیست! 
واقعیت آن است که ما نمی‌دانیم خیرآباد دقیقا در 
گرفته‌ بود. مهدی  کدام قسمت شمال مشهد قرار 
سیدی، مشهدپژوه نام‌آشنا، در کتاب »جغرافیای 
یخی شهر مشهد« معتقد اســت محله خیرآباد  تار
کنونی، دقیقا در محل مزرعه قدیمی خیرآباد قرار 
ندارد. او باور دارد در مکان کنونی خیرآباد، مزرعه‌ای به 
نام »اسپریزی« یا »اسفریزی« قرار داشته است که نام 
آن در اسناد قدیمی مانند »وقف‌نامه محراب‌خان« و 
»طومار عضدالملک« دیده می‌شود و درمیان مردم 
منطقه، به نام »سی‌بی‌سی« یا »سِویسی« مشهور بوده‌ 
است. این دیدگاه هرچند تأمل‌برانگیز است، اسباب 
اقناع پژوهشگران را فراهم نمی‌کند. در سندهای 
مربوط‌به حدود مزرعه محراب‌خان که امروز در مرکز 
اسناد آستان‌قدس‌رضوی نگهداری می‌شود، مزرعه 
»اسپریزی« جایی در مرز غربی مزرعه محراب‌خان قرار 
داشته است، اما دلیلی نداریم که خیرآباد امروزی روی 
این مزرعه قرار گرفته‌ باشد. از سوی دیگر، نشانه‌هایی 
در دست داریم که به ما اطلاعاتی از دو محدوده و 
منطقه با نام خیرآباد در شمال مشهد می‌دهد. در 
وقف‌نامه مرحوم »محمود بیگا« یا »محمود بیکا« که 
در سال 1120قمری)1087خورشیدی( و اواخر دوره 
صفویه تنظیم شده است، پنج دانگ از مزرعه »خیرآباد 
محراب‌خانی« معروف به »محمودآباد«، همراه با 
زمین و قنات‌هایی در دیگر نقاط این منطقه، وقف 
ج ایتام و پختن حلیم در ماه  نایب‌الزیاره واقف و خر
مبارک رمضان و توزیع آن بین فقرا شده‌ است. حال 
سؤال این است که آیا مزرعه »خیرآباد محراب‌خانی«، 
همین مزرعه خیرآبادی است که درباره‌اش صحبت 

می‌کنیم؟ از ســوی دیگر، در برخی اسناد سخن از 
»مزرعه خیرآباد از بلوک تبادکان« به میان آمده‌ است 
که درباره انتساب آن به مزرعه خیرآباد مورد بحث هم 
تردید داریم. متأسفانه از مزرعه خیرآباد در »کتابچه 
که  میان‌ولایت« و »کتابچه تبادکان«)مجموعه‌ای 
در دوره ناصرالدین‌شاه تنظیم شده و در آن نام و 
ع و آبادی‌های اطراف مشهد و دیگر  مشخصات مزار
نقاط خراسان ثبت شده است. این مجموعه در قالب 
کتاب »جغرافیا و نفوس خراسان در دوره ناصری« به 
همت رضا نقدی منتشر شده است( سخنی به میان 
نیامده‌ است تا بتوانیم در این زمینه راحت‌تر اظهارنظر 
که موقعیت جغرافیایی بلوک  کنیم، با این حال ازآنجا
تبادکان و مزرعه محراب‌خان تقریبا انطباق‌یافتنی 
با یکدیگر است، می‌توان چنین فرض کرد که هر دو 
مزرعه خیرآبادِ نام‌برده‌شده در اسناد، درواقع به یک 
مکان اشاره می‌کند و البته، اینکه بخشی از این مزرعه 
به نام »محمودآباد« شهرت داشته‌ است، دور از انتظار 
نیست و می‌شود آن را پذیرفت؛ به همین دلیل، باید 
مکانی را که امروز با نام خیرآباد می‌شناسیم، با کمی 
اغماض درمورد موقعیت دقیق جغرافیایی‌اش، همان 
مزرعه خیرآباد ثبت‌شده در اسناد بدانیم که امروز 

تنها نامی از آن باقی است.

 zخیرآباد به روایت اسناد

کـــه در آن بـــه نـــام مــزرعــه  قــدیــمــی‌تــریــن ســنــدی 
ــه ســال  ــوط‌بـ ــربـ ــاد اشــــــاره شــــده اســـــت، مـ ــرآبـ ــیـ خـ
1022قــمــری)992خــورشــیــدی( و عهد شاه‌عباس 
کــه  همزمان با آرامــش  یکم صفوی اســت؛ سندی 
ایجادشده در مشهد و خیز عمرانی در آن، پس از 
بیرون راندن ازبکان در سال 1010قمری تنظیم شد. 
براساس مندرجات ایــن سند که با شــمــاره45014 
ــز اســـنـــاد آســـتـــان‌قـــدس‌رضـــوی نــگــهــداری  در مــرک

می‌شود، قسمتی از مزرعه خیرآباد مشهد که وقف 
آستان‌قدس‌رضوی بوده است، در جمادی‌الثانی 
1022قــمــری)مــرداد 992خــورشــیــدی( به کــشــاورزان 
شاغل در این مزرعه، به مقاطعه و اجاره داده شده‌ 
است. طبق مندرجات سند یادشده، حدود 410سال 
پیش در مزرعه خیرآباد، انگور، گندم، جو و کتان کشت 
کستان  می‌شد. وجود محصول انگور، خبر از وجود تا
و باغ‌های میوه در این مزرعه و اطراف آن می‌دهد. 
ردونشان این باغ‌ها تا دوره معاصر و دست‌کم تا چهار 
دهه قبل در این منطقه وجود داشت. نگارنده به 
 ،1360 که در منطقه خیرآباد، در دهــه خاطر دارد 
ــای مصفا،  ــاغ‌ه ــان بــســیــار قــدیــمــی و ب ــت هــنــوز درخ
البته به‌صورت محدود، به‌چشم می‌آمد و فضای 
ج مردم و بازی بچه‌ها دراختیار  مناسبی برای تفر
آن‌ها قرار می‌داد. این باغ‌ها با بقایای باغات شقا و 
باقرآباد که شهرت بیشتری از فضای مشجر خیرآباد 
 داشتند، پیوند می‌خورد و محیطی پیوسته را تشکیل 

می‌داد.
سند دیگری که به نام خیرآباد در آن اشاره شده است، 
وقف‌نامه میرزامحسن رضوی -تنظیم‌شده در سال 
1055قــمــری)1024خــورشــیــدی(- است که اطلاعات 
چندانی درباره وضعیت مزرعه در آن دوران به دست 
نــمــی‌دهــد؛ درســـت مانند وقــف‌نــامــه محمود بیکا 
-تنظیم‌شده در سال 1120قمری) 1087خورشیدی(- 
که با وجود اهمیت موضوع مدنظر واقف، اطلاعاتی 
درباره وضعیت مزرعه خیرآباد -در آن دوره- دراختیار 
مــا نــمــی‌گــذارد. در عصر قــاجــار، مــزرعــه خیرآباد یکی 
ــراف مشهد بــود؛  کــز مهم کشت خــربــزه در اطـ از مــرا
محصولی کــه طبق ســنــد205232)مــوجــود در مرکز 
اسناد آستان‌قدس‌رضوی( به‌صورت عمده در آن 
کشت می‌شد. در متن سند از نــوع کشت مزرعه با 
نام »فالیز«)پالیز، خربزه( یاد شده است. می‌دانیم که 

در این دوره، هفده نوع خربزه در مشهد و اطراف آن 
کشت می‌شده که تفصیل آن در »گزارش مکتب شاپور« 
آمــده‌ اســت، اما اینکه چه نوع خربزه‌ای در خیرآباد 
کشت مــی‌شــد، طبعا بــر مــا معلوم نیست. در سال 
1330قمری)1290خورشیدی(، مقارن با ایام به توپ بستن 
حرم رضوی توسط روس‌ها، مزرعه خیرآباد به‌صورت 
اجاره دراختیار »آقامیرزا اَعدل‌التولیه« قرار داشت)سند 
شماره41691 از مجموعه اسناد آستان‌قدس‌رضوی(. 
کاملش میرزاقاسم‌بن‌میرزابابا و »معاون  وی نــام 
کارخانه خادمی«)آشپزخانه خدام( در حرم رضوی بود. 
اعدل‌التولیه در مزرعه خیرآباد اقدام به کشت گندم و جو 
می‌کرد. اینکه او تا چه زمانی مستأجر مزرعه مذکور بوده‌ 
است، فعلا بر ما معلوم نیست، اما می‌دانیم که در دهه 
1300خورشیدی، اعدل‌التولیه، دیگر مستأجر مزرعه 
خیرآباد نبود و به‌جای وی »امجدالتولیه« این سمت 
را برعهده داشت)سند شماره 66207   از مجموعه اسناد 
آستان‌قدس‌رضوی(. امجدالتولیه علاوه‌بر دراختیار 
ع دیگری مانند »موسی‌آباد«  داشتن مزرعه خیرآباد، مزار
را نیز در بلوک تبادکان اجاره کرده‌ بود، اما ظاهرا از عهده 
پرداخت اجاره‌بها برنمی‌آمد. در سال 1308خورشیدی، 
رئیس دارالانشاء آستان‌قدس‌رضوی در نامه‌ای بلندبالا 
به محمدولی اسدی، نایب‌التولیه وقت آستان‌قدس، 
موضوع تعلل امجدالتولیه در پرداخت اجاره‌بها را 
ک مشارالیه و  ح داد و خواستار »فسخ اجاره املا شر
گذاری آن به اشخاص دیگر« شد. درباره فرجام این  وا
نامه، اطلاعات بیشتری دراختیار نداریم. مزرعه خیرآباد، 
ع اطــراف مزرعه بزرگ محراب‌خان،  مانند دیگر مــزار
به‌تدریج و از اوایل دهه 1350خورشیدی، مسکونی و 
به قسمتی از فضای شهر مشهد تبدیل شد، به‌طوری‌که 
کمتر نشانی از زمین‌های زراعی آن باقی ماند و همان‌طور 
که گفتیم، تنها تعدادی از فضاهای مشجر آن تا چند 

دهه قبل دوام آورد.
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